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چرایی مذاکرات ایران و آمریکا از مسائلی 
است که در هیاهوی ســاختگی سوداگران 
تعامل با آمریکا با ایــن توهم که این رابطه 
افق جدیدی پیش روی کشــور می گشاید، 
به حاشــیه برده شــد. آیا عامــل مذاکرات 
»اقتصادی« بود یا از جنس »سیاسی«؟ شاید 
هم علت را باید در جایی دیگر جست. آیا آغاز 
و ادامه مذاکرات را باید نتیجه رضایت مردم از 
این روند دانست؟ آیا چرایی مذاکره با آمریکا از 
همان جنسی است که به ملت گفته شد؟ به 
یقین مداقه در این بحث، گره گشای بسیاری 
از تحلیل های اشــتباه و موانــع پیش روی 

خواهد شد.
موضوع نوشــتار حاضر این نیســت که 
مطابق اصول و نظریه های شــناخته شــده 
علمی می توان با فنون تبلیغاتی و ارتباطاتی 
نظرات و آرای اقلیت اما ذی نفع و پر نفوذ را 
جایگزین خواست عموم کرد، که خود بحث 
مستوفایی را می طلبد. بلکه سخن این است 
که »واقعیت های میدانی« را ببینیم و »چاه« 

را با »راه« اشتباه نگیریم.
حوادث پی در پی و سریع جهانی که می رود 
از دل اختلافات و کشمکش های پیرامونی و 
جدی به موازنه ای از قدرت و تقســیم بندی 
در میزان اثرگذاری و نفوذ بین المللی برسد، 
می تواند منشــأ اثر و نقطه عطفی باشد برای 
رقبای پیروز این میدان که از دیدن »واقعیات 
صحنه های مبارزه« یا »میدان رقابت« طراحی 
و به عبارتی »جنگ آرایی« می کنند. کدام عقل 
سلیمی می پذیرد که در این بزنگاه تاریخی، 
دشمن عقب بنشیند و یا حتی با رقیب خود 
مدارا کند. اگر دیپلماسی میدان نرمش های 
قهرمانانه است، کدام اهل خردی باور دارد که 
با تعامل می شود خصومت ها را به حاشیه راند 
و در میدان جنگ، بازی برد – برد طراحی کرد.

آمریکا تفاهم هسته ای با جمهوری اسلامی 
ایران را به مثابه ایجاد کانال یا پلی می داند که 
به این واسطه بتواند نقشه راه از پیش تعیین 
شــده خویش را کامل کند. بدون تردید و به 
استناد بســیاری از واقعیات، روند و فرآیند 
حوادث منطقه ای و فرامنطقه ای کفه اقتدار 
جمهوری اسلامی ایران و تأثیر مستقیم و 

 آمریکا با توافق برجام 
در اندیشه بازگشت به 

محمد میرزاطبیبی

کنترل  غرب آسیا
نقشه راه آمریکا

غیرمستقیم این اقتدار را سنگین تر نشان 
می دهــد، آمریکا و شــرکایش در ابتدا به 
دنبال معکوس کردن پیشرفت سعودی این 
اقتدار و در مرحله بعدی درصدد کنترل و 
تثبیت اوضــاع منطقه ای و جهانی به نفع 

بلوک غربی – عربی – عبری هستند.
مرکز امنیــت جدید آمریکا که مطابق 
سیاست تغییر شکل داده آمریکا در حال 
برنامه ریزی اســت با ارائه گزارشی تحت 
عنوان »توافق ایران و آنچه پس از آن اتفاق 
می افتد« توافق هســته ای برجام را نقطه 
عطفی در تاریخ سیاســت خارجی آمریکا 
می داند و برای آن چند معیار که نشان از 

پیروزی آمریکا دارد ارائه می دهد:
1- قابلیت های بالقوه متن توافق؛ با این 
توضیح که تحقق تمام اهداف ایالات متحده 
و همراهانــش از طریق گنجاندن در برنامه 
جامع اقدام مشترک به دور از واقعیت می نمود 

چرا که نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری حاضر 
به تسلیم تمام قد و بدون نفع نیست. بنابراین 
برای جلوگیری از خدشــه دار شــدن توافق، 
واشــنگتن برای نیل به موفقیت و رسیدن به 
خواسته هایش به شدت محتاج منافذ و راه در 
رو های پیش بینی شده در متن برجام است که 

به هنگام اجرای آن و به دنبال سیاســت های 
ایــالات متحده در خوانــش متفاوت از آنچه 

مقامات ایرانی مدعی هستند، دنبال کند. 
فشار به ایران برای انجام مذاکرات منطقه ای 
و فرا منطقه ای در همین چارچوب قابل تعریف 
است، آمریکا از این طریق به دنبال این است 
که محاســبات و خواست خود را بر کشور ما 
تحمیل نماید و طبیعی است که در این پروسه 
تا به هدف نهایی خویش دست نیابد به هیچ 
وجه اقدام به برطرف کردن تحریم ها نخواهد 
کرد. در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت 
که دشــمن می خواهد با سیاســت تدریجی 
خود در تغییر نظام، وضعیت را در سایه ای از 
ابهام بر سر برداشتن یا نگه داشتن تحریم ها 
بــه امید تغییر نظام حفظ کند و در این بین 
از هیچ فعالیتی ماننــد آنچه در دوران فتنه 
گذشت، دریغ نخواهد کرد، همچنان که طبق 
اذعان مقامات آمریکایی توافق برجام می تواند 
موجب حمایت ما از پیروزی افراد و گروه های 

اصلاح طلب در ایران شود.
2- تقویــت جایگاه جهانی آمریکا؛ ایالات 
متحده از دل توافق برجام به دنبال بازگرداندن 
هیبت و قدرت فراموش شده خویش در سطح 
جهانی اســت تا به این واسطه به کشورهای 
دیگــر این پیغام را برســاند که بــرای ادامه 
حیات خویش چاره ای جز مذاکره و پذیرفتن 
سیاســت های آمریکایی ندارید. در حالی که 
مدت ها است اندیشــکده های معتبر جهانی 

و آمریکایــی افول قدرت آمریکا را پیش بینی 
کرده اند. همچنان که نشــانه های سراشیبی 
این افول در سده آغازین قرن 21 خودنمایی 
کرد، تأثیرگذاری و رهبری ابر قدرت بر جهان 
را کم رنگ تر کرد. به طوری که می توان گفت 
هیچ یک از حوادث دنیا به خواســت و میل 

کدخدای قدیمی این دهکده پیش نمی رود و 
زلزله ها و بحران های حاصل از جنگ نظامی، 
فعالیت های ضد فرهنگی، اقدامات تبلیغاتی و 
سیاسی و یا جنگ روانی و اقتصادی هر کدام 
به ســان آوارهایی بر هیبت پوشــالی آمریکا 

سقوط می کنند.
یکی از دلایل اصلی تغییر در سیاست های 
آمریکا، تحول در اتفاقات جهانی است. آمریکا 
چون گذشــته نمی توانــد از طریق اقدامات 
نظامــی، اراده و خواســت خــود را تحمیل 
کند چرا که مطابق تجربه 15 ســال اخیر 

جنگ های متعدد جز خســارت های مالی، 
انسانی و اقتصادی برای آمریکا چیز دیگری 
نداشــته اســت. از این رو تمسک به گزینه 
تحریم و فشار اقتصادی برای رقبای ایالات 
متحده و ایران اســلامی بــه همراه تهدید 
تو خالی – صرفا برای محکم کاری – شــاید 
آخرین حربه آمریکایی ها باید قلمداد شود 
تا بلکه بتواند از این طریق به بازیابی قدرت 

فراموش شده خویش دست یابد.
3- کنترل خاورمیانه و افزایش ثبات در 
آن؛ طبیعی اســت که خاورمیانه به دلایل 
وجود منابع و ثروت سرشــار از جمله نفت، 
همچنان که در طول دوران ابرقدرتی آمریکا 
ملک طلق این کشور محسوب می شد، نباید 
از دایره ســلطه آمریکا خارج شود چرا که 
در ایــن صورت آمریکایی باقی نمی ماند، به 
عبارتی قدرت آمریکا و جهانخواران به دلیل 
پذیرش سلطه و تســلیم شدن کشورهای 
دیگر است که اجازه استفاده از ظرفیت های 

هانتیگتــون از میان همه تمــدن هایي که نام 
مي برد بیش از همه به »تمدن اسلامي« تاکید کرده 
و معتقد است رویارویي اصلي تمدن غرب در جهان 
پس از این، با تمدن اسلامي است. چرا که تنها این 
تمدن اســت که در شرایط موجود توانایي بازتولید 
فرهنگي- سیاسي را دارد. بنابراین جهان غرب به هر 
شکل ممکن که شده، باید این تمدن را مهار کند. 

چیزي حدود چهارصد سال از انعقاد نطفه  غرب 
جدید مي گذرد. از قرن شانزدهم تا امروز، که غرب 
در حوزه  فرهنگي و تمدني آخرین مرحله قد کشیدن 
را تجربه کرده و افول و غروب را به تجربه نشســته 
است. در طي این مدت بیش از دویست سال تجاوز 
به مرزهاي خاکي جهان اسلام و هجمه   فرهنگي علیه 

مسلمانان را شاهد بوده ایم.
اما مدت سه دهه است که با بروز ترک و شکاف 
بر دیواره هاي تمدن متجاوز غربي، شاهد نوعي تمایل 
به اســلام در جهان غرب هستیم. پیش تر، یکي از 
نمایندگان پارلمان هلند دربارة این موج اسلام گرایي 
از تعبیر »سونامي اسلامي« استفاده کرد. موضوعي 
که امروزه به عنوان یکــي از مهم ترین بحران  هاي 
اجتماعي براي سیاست مداران و اندیشمندان غرب 

تبدیل شده است. 
در دوران حاضــر و به طور خــاص بعد از واقعه 
11 ســپتامبر و اعلام این موضوع توســط جورج 
بوش که جنگ های صلیبی آغاز شده است این امر 
مورد توجه بیشــتر تحلیل گران قرار گرفت. برخی 
از سیاســت مداران غربــی با اذعان بــه این امر که 
اســلام روز به روز در حال گسترش در جهان غرب 
اســت و جمعیت مسلمانان در حال افزایش در این 
کشورهاست موضوعی به نام »اسلام هراسی« را مطرح 
کردند که به تبــع آن موجب پدید آمدن منازعات 

جدیدي در ابعاد جهاني و بین المللي شد.
افراد و بنیادهاي مهم در پروژه  اسلام هراسي
دو ســال پیش سایت شــبکه  خبري CNN در 
گزارشي با اعلام این که زنگ هاي خطر براي کلیسا 
بــه صدا در آمده اســت هشــدار داد که جمعیت 
مسلمانان در اروپا به نحو چشم گیري رو به گسترش 
اســت و دیري نخواهد پایید که قاره اروپا تبدیل به 
قاره مسلمانان خواهد شد. نگراني از رشد اسلام آن 
چنان در بین رسانه هاي غرب گسترش یافته است 
که رسانه هاي آنان خطاب به دولت مردان و سیاسیون 
هشــدار مي دهند: »به زودي مردم آمریکا با صداي 

اذان از خواب بیدار خواهند شد.«
بر این اساس بســیاري از رسانه ها و مؤسسات 
وابســته به کارتل هــا و تراســت هاي آمریکایي- 
صهیونیســتي، از ترس نفوذ فزاینده اسلام در قاره 
آمریــکا و اروپا و هم چنین کشــورهاي حوزه نفوذ 
آنان، دست به تبلیغات گســترده اي علیه اسلام و 
مسلمانان زده اند. به استناد یکي از گزارش ها، هزینه  
پروژه اسلام هراسي را که طي 10 سال گذشته بیش 
از 40 میلیون دلار صرف آن شده است، هفت بنیاد 
آمریکایي به نام های بنیاد ریچارد ملون اســکایفي، 
بنیاد لینده و هري برادلي، نیوتن و روشله بکر،  بنیاد 
و سازمان خیریه نیوتن و روشله بکر، بنیاد راسل بریه، 
صنــدوق خیریه لنگرگاه و ویلیام روزندال، صندوق 

خانواده و بنیاد فربروک تامین کرده اند.
یکی از افراد فعال در بنیادهای نام برده شــده و 
عضو انجمن خاورمیانه در سال 1990 گفته است: 
جوامع اروپاي غربي آمادگي لازم را ندارند تا پذیراي 

درآمدي بر مدیریت استراتژیك در گسترش اسلام خواهي

تشکیل دهنده قدرت و ثروت خود را به غرب 
می دهند. 

در سال های اخیر قدرت و نفوذ آمریکا در 
منطقه مانند بسیاری از نقاط جهان کمتر 
شــده و آمریکا با توافق برجام در اندیشــه 
بازگشــت به خاورمیانه و تسلط بر ذخایر 
دست نخورده این منطقه است. اگر خاورمیانه 
را آغاز گر و منشأ ایجاد بحران های متعدد 
برای آمریکا بدانیم پس شــاید بتوان گفت 
تســلط بر این منطقه خواهد توانست مانع 
بزرگی را از مســیر ایــالات متحده بردارد. 
آمریــکا برای نیل به این منظور با پیگیری 
سیاست صلح بسیار بیشتر از تکنیک نظامی 

به پیروزی دست خواهد یافت.
مقام معظم رهبری در دیدار با اقشــار 
مختلف مردم اشاره داشتند که در زمینه های 
دیگر با آمریکا مذاکره نمی کنیم...البته ما با 
همه کشورها به جز شیطان بزرگ در سطوح 
مختلف دولتی، اقوام و ادیان اهل مذاکره و 

تفاهم هستیم.
چگونه می شود که هم ما از این مذاکرات 
راضی باشــیم و بهره خویش را ببریم و هم 
طرف مقابل؟ آیا آمریکا از دشمنی خویش 
با ایران دســت بر می دارد یا از منافع خود 
کوتاه آمده است؟ شاید عده ای این تصور را 
داشــته باشند که آمریکا مگر کم گرفتاری 
دارد که حالا بخواهد ایران را هم به آن اضافه 
نماید، در حالی که مانع انقلاب اســلامی 
ایران مدت ها است بر سر راه منافع گسترده 
آمریکا ایجاد شده است و ایالات متحده به 
درستی دریافته است که اگر این مانع را از 
سر راه خویش برندارد و یا دور نزند باید با 
ابرقدرتی اش خداحافظی کند. آمریکا مثل 
همه کشورها به دنبال منافع خویش است 
و مادامی که این منافع تأمین شود لزومی 
نــدارد با جنگ و خونریزی و یا با تهدید و 
تحریم به آن دســت یابد. مسئله مهم این 
اســت که آمریکا در حال حاضر به توافق 
برجام به عنوان »تنها راه بازگشت به منافع 

از دست رفته خویش« می نگرد.

مهاجرت گســترده مردمان قهوه اي پوستي باشند 
که غذاهاي عجیب مي پزند و از معیارهاي متفاوت 
بهداشتي برخوردارند... همه  مهاجران آداب  و رسوم 
و نگرش هاي عجیــب و غریب با خود مي آورند، اما 
آداب  و رســوم مسلمانان مساله سازترین آن هاست. 

)نشنال ریویو( 
 البتــه در طول تاریخ ارتباط مســتقیمي بین 
روند گســترش اســلام و اقدامات اسلام ستیزانه و 
اسلام هراســانه  وجود داشته است. بدین معني که 
هرگاه روند گسترش اسلام به ویژه در سرزمینهای 
غرب شــدت گرفته، در واکنش به آن، تلاشها برای 
مخدوش کردن چهره  اسلام و مسلمانان نیز تشدید 
شــده اســت. در دوران معاصر و از حدود یک قرن 
پیش موج مهاجرت مسلمانان به غرب دامنه دار شده 
و مسلمانان مقیم در اروپا و غرب، با مقاومت در برابر 
حل شدن در فرهنگ غربي و پافشاري بر نقاط افتراق 
و تقید به ظواهر دیني و شــرعي، از نگاه غربي ها به 

»کلني هاي ناآشنا و بیگانه« مبدل شده اند. 
در کنار چنین مسئله اي رسانه هاي غربي تصویري 
غیر واقعي از مسلمان و مسلماني ارائه داده و برداشتي 
یک جانبه از اســلام را به افکار عمومي اروپا و غرب 
عرضه کرده اند که در آن مســلمانان خود را برتر از 
دیگران مي دانند؛ اسلام درصدد است بر سراسر جهان 
حکومت کند؛ قوانین اسلامي با حقوق بشر هم خواني 
ندارد؛ اســلام دیني خشــونت طلب، عصبي و مولد 
اندیشه تروریسم است؛ اسلام، جنگ و خونریزي را 
امري مقدس بر مي شمارد؛ مسلمانان افرادي بدبین، 
منزوي، جدایي طلب، گوشه گیر و بي اعتنا به تغییر 

و تحول هستند.
هالیوود در رأس پروژه  اسلام هراسي

بار اصلي این مسئله یعني ترویج اسلام هراسي بر 
عهده  صنعت سینمایي غرب است. اگرچه در هالیوود 
تمام مردم جهان به غیراز آمریکایی ها نوعی شرارت 
را به یدک می کشــند که مثلا ایتالیایی ها مافیایی، 
آسیایی ها حیله گر، سیاه پوستان بی فرهنگ و مردم 
آمریکای لاتین خریدار و فروشنده  مواد مخدر معرفی 
می شوند که شــخصیت آمریکایی باید با تمام این 
گروه ها مبارزه کند و افراد مظلوم را نجات دهد، ولی 
شــاید بتوان گفت این بی انصافی ها و دروغ گویي ها 
درباره  مسلمانان و دین اسلام بیشتر از سایر اقوام و 
مذاهب بوده است. مسلمانان در فیلم های هالیوودی 
به عنوان افرادی به تصویر کشــیده می شــوند که 
هواپیمــا ربایی می کنند، بمب کار می گذارند و آدم 
می کشــند و در این میان زنان مسلمان مظلومینی 
نشان داده می شوند که از سوی مردان مورد ظلم واقع 
می شوند و در حقیقت برده مردان مسلمان هستند. 
ارائه  تصویري متوحش از مســلمانان، منتسب 
ســاختن تمامي حوادث ســوء، انفجارها، ترورها، 
بحران هاي اقتصادي به مســلمانان در دســتور کار 
رســانه هاي غربي است. ســاخت فیلم هایي شبیه 
فتنه، چاپ کاریکاتور و امثال این ها تنها یک از هزار 
نمونه هستند، ارائه تصویري از مسلمانان هواپیما ربا، 
شــهوت ران، بي رحــم و تروریســت در فیلم هاي 

هالیوودي بازوي دیگر این پروژه است. 
آن ها این گونه مسئله را جلوه می دهند که عرب ها 
و بطور کلی مســلمانان اساسا بی فرهنگ و خشن 
هســتند و اسرائیل و آمریکا تنها برای حفظ حیات 
خود بین این همه خشونت ناچار هستند از نیروی 
نظامی اســتفاده کنند. همین تبلیغات کافی است 

که حجم بمب و گلوله در افغانستان و عراق و سایر 
کشورهای جهان به چشم جهانیان نیاید و به جای 
آن وقتی بمب های رژیم صهیونیستی در سال 2006 
خانه و کاشانه بسیاری از شهروندان جنوب لبنان را با 
خاک یکسان می کند رسانه های آمریکایی به نقل از 
»آلن درشویتس«، نظریه پرداز یهودی ساکن آمریکا 
این اقدامات را به عنوان دفاع از یک کشور متمدن 
در برابر گروهی مسلح به نام »حزب  الله« ذکر کنند 
که در صورت نبود این حملات کشورهای متمدن 
دیگر نیز باید منتظر حملات از ســوی مســلمانان 
تندرویی مثل حزب الله و گروه های شیعی در ایران 

و پاکستان باشند. 
امواج اسلام هراسی

به طور کلي مي توان موضوع اسلام هراســی در 
دنیــای معاصر را به لحاظ تاریخی در ســه مرحله 
تقسیم بندی کرد. این مراحل به اجمال عبارتند از:

موج اول: پیروزي انقلاب اسلامي
به موازات پیروزي انقلاب اســلامي در 1979 
میلادي، موج اول اسلام هراسي در غرب کلید خورد. 
چرایي عملیاتي شدن اسلام هراسي و اسلام ستیزي 
به خوبي روشن است. غرب از این که مي دید نظامي 
در ایــران روي کار آمده کــه از طرفي داعیه  ورود 
دین به عرصه  سیاست و نظام سازي دارد و از طرفي 
دیگر الگوي جدیدي براي حکومت مداري در جهان 
معرفي کرده است به شدت به وحشت افتاد. »اریک 
هابســبام« از تاریخ نگاران انگلیسي معاصر معتقد 
است انقلاب اسلامي ایران نخستین جنبش عمده  
اجتماعي در دوران جدید است که سنت هاي 1789 
و 1917 میلادي را رد کرد. منظور او از سنت 1789 
انقلاب فرانسه بود که در آن »بورژوازي« فرانسه علیه 
طبقه »اشراف« قیام کرد و نیز مراد او از سنت 1917 
انقلاب کمونیستي روسیه اســت که در آن شاهد 

انقلاب طبقه »پرولتاریا« بر علیه »بورژوازي« بودیم. 
اما از منظر هابسبام انقلاب اسلامي ایران بدین معنا 
فاقد خاستگاه طبقاتي و تعریف هاي طبقاتي بود. چرا 
که در انقلاب ایران، کارگران و بازاریان )پرولتاریا و 
بورژوازي(، و روحانیون و روشــنفکران توأمان با هم 

در شکل گیري و نضج انقلاب نقش داشتند.
از ســوي دیگر، انقلاب ایران که از پشتوانه هاي 

محکم دیني و ملي برخوردار بود موجب شد تا سایر 
ملل اسلامي نیز با تأسي از انقلاب اسلامي ایران وارد 
مرحله جدیدي از مبارزات خود با اســتعمار شرق و 
غرب شوند. به همین علت در اوایل پیروزي انقلاب 
شاهد شکل گیري جریان ها و گروه هاي اسلامي در 
سراسر جهان اسلام بودیم. واضح است که غرب در 
مقابل چنین موضوعي چاره اي نداشــت جز آن که 
بخواهد با تبلیغات رســانه اي و عملیــات رواني، از 

حجم آن بکاهد.
موج دوم: فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي

ده سال پس از پیروزي انقلاب اسلامي و آغاز موج 
اول اسلام هراسي یعني در سال 1989، اتحاد جماهیر 
شوروي از هم فروپاشید. فروپاشي شوروي به منزله  

فروپاشــي یکي از دو بلوک جهاني بود و حالا دیگر 
بلوک غرب بود که میدان سیاست جهاني را بر عهده 
داشت. به طور کلي بعد از فروپاشي شوروي، سه دسته 
نظریه در عرصه روابط بین الملل به  سرعت فراگیر شد:

نظریــه »دهکده جهاني« مک لوهان که معتقد 
بود گســترش رســانه هاي جمعي باعــث نزدیکي 
هر چه بیشــتر اقوام، ملل و فرهنگ ها به هم شده 
اســت و بنابراین از این پس جهان باید به ســمت 
»یکسان سازي« در فرهنگ و سیاست حرکت کند. 
نتیجه منطقي کــه در پس این نظریه خوابیده بود 
این اســت که این جهان جدید براي مدیریت خود 

نیازمند کدخدایي اســت و آن هم کسي نیست جز 
ایالات متحده و نرم فزاري هم که باید براي آن در نظر 
گرفت چیزي نیست جز »الگوي زندگي آمریکایي«. 

)American Life Style(
نظریــه  دوم نظریه  »پایان تاریخ« فرانســیس 
فوکویاما، استراتژیســت برتر بنگاه رند، وابســته به 
نیروي دریایي ایــالات متحده بود. فوکویاما معتقد 

بود بعد از فروپاشي شوروي، جهان چاره اي ندارد جز 
آن که به دامان نظام لیبرال سرمایه داري پناه برده و 
عملا تنها نسخه اي که براي کشورها تجویز مي شود 

چیزي نیست جز »نظام سرمایه داري«.
اما نظریه ســوم که از استقبال بیشتري در بین 
سیاســت مداران و دولت مردان آمریکایي برخوردار 
شــد نظریه  معروف »برخورد تمدن ها«ي ساموئل 
هانتیگتون بود. هانتیگتون بر خلاف دو نظریه  قبل، 
جهان مابعد کمونیسم را جهاني مملو از منازعات و 
تنش هاي جدید بین تمدني قلمداد کرد. هانتیگتون 
در نظریه  خود که به جهان پس از فروپاشــی بلوک 
شرق نظر داشت، به جاي تاکید بر نقش »قطب« در 
روابــط بین ا لملل، بر »تمدن«ها تاکید مي کند. وي 

در نبود ایدئولوژي کمونیسم، سخن از شکل گیری 
چندیــن تمــدن  جدید  کــرد و از آن پس روابط و 
منازعات بین الملــل را در عرصه فرهنگی و تمدنی 
معرفي مي کند. هانتیگتون از میان همه  تمدن هایی 
که نام مي برد بیش از همه به »تمدن اسلامی« تاکید 
کرده و معتقد است رویارویي اصلي تمدن غرب در 
جهان پس از این، با تمدن اســلامي است. چرا که 
تنها این تمدن اســت که در شرایط موجود توانایي 
بازتولید فرهنگي- سیاســي را دارد. بنابراین جهان 
غرب به هر شکل ممکن که شده، باید این تمدن را 
مهار کند. او حتي در آثار بعدي خود از جمله »موج 
سوم دموکراســي«، راه کارهاي عملیاتي براي انجام 

چنین پروژه اي را نیز ذکر  کرد. 
از همین جــا بــود که موج دوم اسلام هراســي 
شروع  شد. جهان غرب که تصور مي کرد با فروپاشي 
کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروي به رویاي همیشگي 
خود یعني دســتیابي به قــدرت هژمونیک جهان 
دست مي یابد حال، با مشکل جدیدي به نام »تمدن 
اسلامي« مواجه شده که به مراتب سخت تر از جهان 
شرق است. پس القاء این مفاهیم که قوانین اسلامي 
ناقض حقوق بشر است، اسلام دیني خشونت طلب و 
مروج عصبیت اســت، دین اسلام بنیادگرا و مخالف 
علم و پیشرفت است، اسلام مولدّ اندیشه تروریسم 
است و... در دستور کار سیاسیون و رسانه هاي غربي 

قرار گرفت.  
موج سوم: حادثه  11 سپتامبر

ســومین موج اسلام هراســي پس از حادثه  11 
ســپتامبر و انفجار برج هاي دوقلوي سازمان تجارت 
جهاني در نیویورک و انفجار در ســاختمان پنتاگون 

در واشنگتن عملیاتي شد. 
بلافاصله بعد از واقعه  11 ســپتامبر جورج بوش 
اعــلام  کرد که »جنگ های صلیبی« مجددا شــروع 
شــده است. وی کشــورها را از این پس به دو گروه 
دوست و دشمن ایالات متحده تقسیم بندی کرد و با 
صراحت اعلام کرد که »هر که با ما نیست پس بر ما 
اســت«. از این روی سخن از »محور شرارت« کرده 
و کشورهای اســلامي را به عنوان کشورهای حامی 
تروریســت و نقض کننده  منافع دنیای آزاد و جهان 

غرب معرفی کرد.
اسلام هراسي و اسلام ستیزي توسط امپراتوري هاي 
خبري و رسانه اي نظام سلطه آن چنان سازماندهي شد 
که نخســت وزیر وقت ایتالیا در اظهاراتي نسنجیده، 
تمــدن غرب را اصیل تر از تمدن اســلامي خواند و 
مســلمانان را به علت آن چه او فرودســتي مي نامید 

مورد تحقیر قرار داد. 
در ادامه  این روند، فوکویاما یک ماه پس از حادثه  
11 سپتامبر در مصاحبه اي با روزنامه گاردین تاکید 
کرد که اســلام تنها نظام فرهنگي است که مدرنیته 
غربــي را تهدید مي کنــد. او تصریح کرد که آمریکا 
مي تواند براي شکســتن مقاومت کشورهاي اسلامي 
در برابر مدرنیته، از توان نظامي خود نیز استفاده کند. 

در همین رابطه ویلیام کوهن، وزیر دفاع اســبق 
آمریکا و از استراتژیست هاي برجسته  این کشور اعلام 
کرد جنگ آمریکا و متحدانش با اسلام، جنگ چهارم 
جهاني است. وی جنگ جهانی سوم را دوران جنگ 
سرد و به مدت 45 سال می داند و جنگ جهانی چهارم 
را هم نبرد بین تمدن غرب و تمدن اســلام معرفی 
می کند. حمله به عراق و اشــغال آن کشور به مدت 
ده سال، لشگرکشي به افغانستان و ایجاد پایگاه هاي 
نظامي در آن کشــور به بهانه  مبارزه با تروریســم و 
گروهک القاعده که در حقیقت دست ســاخته  خود 
ایالات متحده بود، بمباران دائمي شهرهاي پاکستان، 
اردوکشي به کشورهاي حاشیه خلیج و همسایه ایران 
بــا توجیه مهار ایــران و در نهایت جنگ افروزي در 
فلسطین و لبنان و کشتار هزاران هزار مسلمان بي گناه، 
همه و همه از پیامدهاي موج ســوم اسلام هراســي 
بود.در کنار موضوع اسلام هراســي، مسأله اي که در 
سال هاي اخیر شدت یافت موضوع »شیعه هراسي« و 
به تبع آن »ایران هراسي« است. نظام سلطه به خوبي 
دریافته آن مکتب و مذهبي که در اسلام از بیشترین 
توانایي بازتولید فرهنگي برخوردار است مذهب تشیع 
اســت. الگوي موفق ولایت فقیه در ایران که مبتني 
بر اندیشــه  دیني- سیاسي تشیع است موجب شد تا 
به سرعت به  عنوان یک الگوي نظام مردم سالار دیني 
در جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد. از این رو پروژه 

شیعه هراســي در ســال هاي اخیر از دامنه  وسیعي 
برخوردار شد. از طرفي دیگر شتاب فزاینده جمهوري 
اسلامي در عرصه هاي علمي- تکنولوژیک، سیاسي، 
اقتصادي و به خصوص فناوري هاي هســته اي باعث 
شد تا غرب براي آن که »الگوي انقلاب اسلامي« در 
جهان تکثیر نشود به مقابله با آن برخاسته و موضوع 

ایران هراسي را هم دامن بزند.
شکست پروژه اسلام هراسي

در طول مدت این سي و اندي سال، غرب همواره 
تصور مي کرد با اعمال سیاســت هاي اسلام هراسي، 
شیعه هراسي و ایران هراسي مي تواند از نفوذ انقلاب 
اسلامي در جهان اسلام بکاهد. اما شواهد امر گویاي 
چیز دیگري بود. رشــد اسلام بر خلاف تصوري که 

غرب مي کرد به جاي آن که فرآیند معکوس به خود 
گیرد، شتاب بیشتري گرفت. براي مثال کارشناسان 
آمار با مقایسه  رشد دو جمعیت مسلمان و مسیحي در 
فرانسه به این نتیجه رسیده اند که این کشور حداکثر تا 
40 سال آینده به کشوري با اکثریت جمعیت مسلمان 
تبدیل خواهد شد. تا سال 2025 از هر پنج فرانسوي 
یک نفر مســلمان خواهد بود و نرخ رشــد جمعیت 
اگر به همین منوال ادامه یابد به یک کشور اسلامي 

تبدیل خواهد شد.
در دیگر کشورهاي غربي هم رشد اسلام آن قدر 
چشــم گیر بوده که برخي از مسیحیان مي گویند که 
نوادگانشان فرهنگ و دین آن ها را نخواهند دید چرا 
که در جوامع اسلامي چشم به جهان خواهند گشود. 
واتیکان کاتولیک بیش تر شــده و در ظرف 5 الي 6 
سال دیگر اسلام بزرگ ترین دین جهان خواهد بود. 
روزنامه  پر تیراژ »سیدني برنینگ هرالد« نیز نوشت 
اســلام به ســرعت مرزهاي جغرافیایي را پشت سر 
مي گــذارد، مکتب هاي سیاســي و رژیم هاي ملي را 
در مي نوردد و کشــورهاي گوناگون شاهد تحریکات 
سیاســي و رشد پاینده  اسلام خواهند بود. این یعني 
آن که نه تنها سناریوي اسلام هراسي ره به جایي نبرد 
بلکه بر خلاف تصور غرب، شاهد رشد بیشتر مسأله اي 

به نام اسلام خواهي در جهان هستیم. 
 منبع: بولتن نیوز

* کدام عقل سلیمی 
می پذیرد که در این 

* ایالات متحده تفاهم 
هسته ای با جمهوری 

اسلامی ایران را به مثابه 
ایجاد کانال یا پلی 

می داند که به این واسطه 
بتواند نقشه راه از پیش 
تعیین شده خویش را 

کامل کند.

* برای جلوگیری از خدشه دار شدن توافق، واشنگتن 
برای نیل به موفقیت و رسیدن به خواسته هایش به 

شدت محتاج منافذ و راه در رو های پیش بینی شده در 
متن برجام است.

* در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت که دشمن 
می خواهد با سیاست تدریجی خود در تغییر نظام، 
وضعیت را در سایه ای از ابهام بر سر برداشتن یا 
نگه داشتن تحریم ها به امید تغییر نظام حفظ کند.

خاورمیانه و تسلط بر ذخایر 
دست نخورده این منطقه است. 
آمریکا برای نیل به این منظور 
با پیگیری سیاست صلح بسیار 

بیشتر از تکنیك نظامی به 
پیروزی دست خواهد یافت.

بزنگاه تاریخی، دشمن عقب 
بنشیند و یا حتی با رقیب خود 
مدارا کند. اگر دیپلماسی میدان 
نرمش های قهرمانانه است، کدام 
اهل خردی باور دارد که با تعامل 
می شود خصومت ها را به حاشیه 

راند و در میدان جنگ، بازی
 برد – برد طراحی کرد.

برخی از سیاست مداران غربی با اذعان به این امر که اسلام روز به روز 
در حال گسترش در جهان غرب است، پدیده »اسلام هراسی« را 

مطرح کردند که باعث منازعات جدیدي در ابعاد جهاني و بین المللي 
شده است.

در طول مدت این سي و اندي سال، غرب همواره تصور مي کرد با اعمال 
سیاست هاي اسلام هراسي، شیعه هراسي و ایران هراسي مي تواند از نفوذ 

انقلاب اسلامي در جهان اسلام بکاهد.

جنگ رسانه ای - سیاسی غرب
 برای مهار الگوی انقلاب اسلامی


